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پرسش و پاسخ

اکثریت مردم دنیاپرستند!
»اسحاق ابن غالب« می گوید: امام صادق)ع( به من فرمود: »به نظر تو چند نفر از 
افراد جامعه، مصداق این آیه شــریفه هستند؟« »فان اعطوا منها رضوا، و ان لم یعطوا 

منها اذا هم یسخطون«)توبه- 58(
اگر پول و دنیا)صدقات( را به آنها بدهی، همه از تو راضی می شوند)و هم به دنبال 
تو می دوند( اما اگر صدقات و پول به آنها ندهی و دنیا را از آنان دریغ کنی، همه با تو 
دشمنی می کنند)و هم از تو رویگردان می شوند( اسحاق می گوید: من چیزی نگفتم و 
ساکت ماندم. حضرت به من فرمودند: »هم اکثر من ثلثی الناس« بیش از دوسوم مردم 
این گونه هستند)اکثریت( یعنی کسانی هستند که حب دنیا بر قلوب آنها غلبه کرده و 

دنیا وجهه قلب آنها گردیده است. )1(
____________

1- بحارالانوار، ج 70، ص 124

انسان اسیر هوای نفس 
نمی تواند آزادی اجتماعی را محترم بشمارد!

آیا ممکن اســت بشر آزادی داشته باشد، ولی آزادی معنوی نداشته باشد؟ یعنی 
بشــر اسیر شهوت، خشم، حرص و آز خود باشــد ولی در عین حال آزادی دیگران را 
محترم بشمارد! امروز عملا می گویند: بله. عملا می خواهند بشر برده حرص، آز، شهوت 
و خشم خودش باشد، اسیر نفس اماره خودش باشد و در عین حال چنین بشری که 
اسیر خودش است، آزادی اجتماعی را محترم بشمارد. یکی از تضادهای اجتماع امروز 

بشر همین است. )1(
____________

1- آزادی انسان، شهید مرتضی مطهری)ره( بینش مطهر، ص 71

بدترین مردم با صفت خودبرتربینی
قال الامام علی)ع(: »شرالناس، من یری انه خیرهم«.

امام علی)ع( فرمود: بدترین مردم کسی است که خودش را بهتر از دیگران بداند. )1(
____________

1- غررالحکم، ج 4، ص 168، ح 5701

آزادی تفکر یا عقیده؟ )2(
پرسش: 

آیا اسلام موافق آزادی عقیده به صورت مطلق است؟ آیا لازمه 
احترام به حقوق بشر این است که اگر شخصی هر عقیده ای ولو 

باطل و خرافی را انتخاب کرد، ما آن را محترم بشماریم؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این ســؤال مباحثی همچون به آزادی تفکر و عقیده و 
لزوم تفکیک میان آن دو، و تفکر و اهمیت آن پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله 

مطلب را پی می گیریم.
اجتهادی بودن و تقلیدی نبودن اصول عقاید

وجه تمایز اسلام با سایر مذهب ها و مکتب ها این است که پذیرش اصول عقاید آن 
جز از راه تفکر و اجتهاد شخصی قابل قبول نیست. به بیان دیگر اصول عقاید اسلامی 
تقلیدی و وراثتی نیست و هر کس باید خودش با اجتهاد شخصی و تفکر و استدلال های 
عقلی آنها را بپذیرد. بنابراین نه تنها فکر کردن در اصول دین جایز و آزاد اســت، بلکه 
اساسا تفکر در اصول دین در حدی که استدلال های لازم و کافی را بتواند برای اثبات 

خدا، نبوت و معاد ارائه دهد، واجب است، و تقلید در اصول دین حرام و جایز نیست.
تفاوت اسلام و مسیحیت

تفاوت اسلام با مسیحیت و حتی با ســایر ادیان در این زمینه کاملا شفاف است. 
اصول دین مســیحی، ماورای عقل و فکر شناخته شده است. اصطلاحی هم خودشان 
وضع کردند که »این جا قلمرو ایمان است، نه قلمرو عقل« یعنی برای ایمان یک منطقه 
قائل شــدند و برای عقل و فکر منطقه دیگری، گفتند: حساب عقل و فکر کردن یک 
حساب است، حساب ایمان و تسلیم شــدن حساب دیگری است. تو می خواهی فکر 
کنی، در قلمرو ایمان حق فکر کردن نداری، قلمرو ایمان فقط قلمرو تسلیم است. در 
این جا حق فکر کردن نیست. اما در منطق اسلام اگر کسی سؤال و شبهه ای به ذهنش 
رسید، لازم و واجب است که آنها را بپرسد و درصدد حل آنها باشد. از پیامبر اکرم)ص(، 
امام علی)ع( و ســایر ائمه)ع( سؤال می کردند و آن بزرگواران هم جواب می دادند، که 
همه آنها در کتاب های احتجاجاتی که داریم آمده، و این نشــان می دهد که در زمینه 
اصول دین در اسلام چقدر حق آزادی بیان و آزادی سؤال و شبهه کردن داده شده است.

عقیده و اقسام آن
عقیده و اعتقاد از ماده عقد و انعقاد است، و به معنای بستن و گره زدن آمده است. 
انعقاد در دل بستن به یک چیز دوگونه است: 1- ممکن است مبنای اعتقاد و دل بستن 
و انعقاد روح انســان همان تفکر باشد، در این صورت عقیده اش بر مبنای تفکر است. 
2- ولی گاهی انســان به چیزی اعتقاد پیدا می کند، که اعتقاد او کار دل و احساسات 

است، نه کار عقل و تفکر. به بیان دیگر در این جا پشتوانه اعتقاد تفکر و تعقل نیست.
عقیده مذموم و ممنوع 

از منظر اسلام اعتقاداتی که پشتوانه تفکر و تعقل ندارند، مذموم و ممنوع شمرده 
می شــوند و آزادی در این عرصه ها مجاز نمی باشــد، زیرا این نوع اعتقادات مذموم و 
دلبستگی ها در انسان ها، جمود، تعصب و خمود و سکون به وجود می آورد و همانند غل 
و زنجیر دست و پای آنها را می بندد و جلوی فعالیت های فکری و آزادی  اندیشه و تفکر 
را می گیرد. امام علی)ع( می فرماید: »حب الشیء یعمی ویصمّ« چیزی را که انسان به 
آن دل می بندد، چشم و گوش و قلب بصیر او را کور می کند، و او دیگر حقیقت را درک 
نمی کند. )من لایحضره، الفقیه، ج 4، ص380( به عنوان مثال: بت پرستی و گاوپرستی 
و... چگونه می تواند مجاز و آزاد باشــد؟ آیا با این عقاید باید مبارزه کرد تا نباید مبارزه 

کرد؟ آیا آزادی تفکر که می گوییم، شامل عقیده به این معنا می شود؟
مغالطه دنیای امروز و اعلامیه حقوق بشر

مغالطه دنیای امروز مبتنی بر این اســت که از یک سو می گویند: فکر و عقل 
بشر باید آزاد باشد و از طرف دیگر می گویند: عقیده هم باید آزاد باشد. بت پرست 
و گاوپرست و... هم باید در عقیده خودش آزاد باشد! هرکس هر چیزی را به عنوان 
عقیده برای خــودش انتخاب کرده باید آزاد باشــد! در حالی که این گونه عقاید، 
ضدآزادی فکر اســت و دست و پای او را همانند غل و زنجیر می بندد. حتی خود 
اعلامیه حقوق بشر هم همین اشتباه را کرده است. زیرا از یک سو اساس فکر را این 
قرارداده است که حیثیت انسانی محترم است، و چون بشر محترم است، پس هر 
عقیده ای را خودش برای خودش انتخاب کرده، باید برای دیگران هم محترم باشد! 
از طرف دیگر به این تناقض جواب نمی دهند که اگر کسی برای خودش غل و زنجیر 
انتخاب کرد که منافی آزادی فکر و حیثیت انسانی است، چگونه ما می توانیم آن را 
محترم به حساب آوریم و کاری به آن نداشته باشیم؟ آیا لازمه محترم شمردن بشر 
این است که ما او را در عقایدی همچون بت پرستی، گاوپرستی و... که همچون غل 
و زنجیر دست و پای او را در مسیر رشد و تعالی و آزادی اندیشه و تعقل می بندند، 
آزاد بگذاریم و آنها را محترم بشماریم؟ یا اینکه لازمه آزادی فکر و محترم شمردن 
حیثیت انســانی این است که ما انســان را در راه ترقی، پیشرفت و تکامل هدایت 
کنیم و غل و زنجیرها را از دســت و پای او به عنوان موانع رشــد و تعالی برطرف 
 سازیم؛ بنابراین محترم شمردن غل و زنجیرها، بی احترامی  به استعداد و حیثیت 
انسانی و آزادی فکر او است که باید این موانع را از پیش پای او برداشت. سه نمونه 
از برخورد صحیح پیامبران با آزادی عقیــده عبارتند از: 1- حضرت ابراهیم)ع( با 
بت پرستی 2- حضرت موسی)ع( با گوساله پرستی 3- پیامبر اکرم)ص( با بت پرستی 

و سنت های جاهلی غلط.
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دنیا کشتزار آخرت است؛ هر کسی این جا هر چه 
بــکارد در آخرت درو می کند؛ زیرا »گندم از گندم 
بروید، جو ز جو« پس کسی که در دنیا جو می کارد، 
در آخرت گندم درو نمی کند. بسیاری از مردم »باد 
می کارند و توفان درو می کنند«؛ چرا که کشتزار دنیا 
را بر اســاس هواهای نفسانی کشت می کنند و در 
آخرت از بادهای هواهای نفسانی جز توفان خشم و 
غضب الهی نمی توانند درو کنند؛ این گونه است که 
دست خالی به درون آتش دوزخ می روند و در درکات 
آن قرار می گیرند. از نظر آموزه های قرآن، مهم ترین 
سرمایه انسان در دنیا، همین عمری است که برایش 
تقدیر شده و به عنوان »اجل« تعریف شده است. 
انسان باید دوروزه دنیا را به گونه ای زندگی کند که 
ابدیت او همراه با سعادت و زندگی در بهشت رضایت 
الهی باشد؛ اما هواهای نفسانی نمی گذارد و بسیاری 
از انســان ها چنان غرق دنیا می شوند و تخم هوای 
نفســانی در زمین دنیا می کارند که در آخرت جز 
زمهریر و آتش نصیبشان نمی شود.در نوشتار پیش 
رو اهمیت سرمایه گذاری معنوی در دنیا برای زندگی 

ابدی در سرای دیگر تشریح شده است.
***

ابدیت اخروی در سایه اعمال دنیوی
از نظر قرآن، زندگی دنیوی برای انســان چیزی جز 
»عصر« نیست. برای حقیقت عصر معانی مختلفی است. از 
جمله مراد از عصر، هنگامه پس از زوال و نزدیک به غروب 
خورشید است. این بدان معناست که زندگی انسان در دنیا، 
از نظر کوتاهی تا این اندازه محدود است و باید بیشترین و 

بهترین بهره را در این مدت کوتاه برد. 
البته ممکن اســت منظور از آن عصر، جهان کنونی 
باشد؛ زیرا جهان فعلی از نظر زمانی بسیار طولانی است و 
انسان در عصر جهان کنونی به زمین هبوط کرده و در آن 
مستقر شده تا از متاع زندگی دنیوی برای آخرت استفاده 
کند؛ در حقیقت خلقت جهان کنونی زمانی دراز داشته و 
هبوط در زمان عصر این خلقت کنونی اتفاق افتاده است.

شــاید مراد از عصر، همان دوره آخرالزمانی باشد که 
پس از بعثت پیامبر)ص( شــروع شده و با امامت و ولایت 
امام العصر)عج( پایان می یابد. یا شــاید مراد از عصر، دوره 
فشــرده و کوتاهی است که در آن انسان حقیقت خویش 
را بــروز و ظهور می دهد و چکیده و عصاره او به نشــئه و 
عالم دیگر منتقل می شــود؛ پس مدتی که هر انسانی در 
دنیا زندگی می کند، در مراحل زیست او در هستی، بخش 
عصر و عصاره گیری اوست که حقیقت او در این دوره زمانی 
مشــخص و معین شده و سرنوشــت ابدی او از سعادت و 
شقاوت رقم می خورد. با نگاهی به آموزه های قرآن و روایات 

هر چند که از نظر زمانی، حضور انسان در نشئه عالم دنیوی و زندگی در زمین 
بسیار کوتاه است، اما مهم ترین و اساسی ترین بخش از زندگی او را تشکیل 
می دهد؛ زیرا انسان در این مدت کوتاه ، ابدیت خویش را رقم می زند. پس اگر 
به چهار عمل اصلی بپردازد، سعادت ابدی را با حضور در بهشت برای خویش 
رقــم می زند و اگر به هر یک از این چهــار عمل نپردازد، گرفتار عیب و نقص 
خواهد بود و باید فراقی سخت را در دوزخ تجربه کند که همراه با شقاوت است.

خداوند روزی همه جنبندگان از جمله انســان ها را تضمین کرده  اما اگر 
افرادی دنبال روزی افزون تر باشند که به آن فضل می گویند ، باید تلاش 
بیشــتر کنند. به عبارت دیگر برخی از مردم دنبال »فضل الهی« هستند 
که چیزی بیشتر از رزق تقسیم و تضمین شده است. از نظر قرآن، این 
بخش باید با تلاش و جست وجوی شخص تحقق یابد و بدون تلاش و 
تجارت و کار، دست یافتنی نیست. اما این تلاش و کوشش برای کسب 
فضل الهی نباید موجب شــود تا شخص مشغول به دنیا شده و دنیازده 

گردیده و از واجبات دینی و آخرت خویش بازماند.

 قرآن می فرماید: اگر امر به معروف و نهی از منکر در میان شما باشد، این 
اصل به شــما امت مسلمان ارزش می  دهد. شما به این دلیل باارزش ترین 
امت ها هســتید که این اصل را دارید )که در صدر اول هم چنین بوده است(

این اصل به شما ارزش داده است. پس آیا آن روزی که این اصل در میان ما 
نیست، یک ملت بی ارزش می  شویم؟  بله همین طور است.

 اســلام برای امر به معروف و 
نهی از منکــر ارزش درجه اول 
از  یکی  را  آن  است،یعنی  قائل 
ارکان تعلیمات خودش می  داند 
اگر این رکن نباشــد ســایر 
تعلیمات نمی  توانند کار کنند؛ اگر 
می  خواهیم بــه خودمان ارزش 
بدهیم، اگــر می  خواهیم قیمت 
پیدا کنیم، اگر می خواهیم در نزد 
خدا و پیغمبر خدا محترم باشیم 
در نزد ملل جهان محترم باشیم 
باید اصل امر به  معروف و نهی از 

منکر را زنده کنیم.

هر کسی ابدیت خویش را در دنیا 
می ســازد؛ زیرا بهشت و دوزخ 
چیزی جز خروجی اعمال انسان 
نیست؛ از همین رو خدا در قرآن 
بارها از حضــور عمل در آخرت 
و  بهشت  که  می گوید  ســخن 
دوزخ انسان می شود؛ زیرا شاکله 
و شخصیت انسان با همین اعمال 
ساخته می شود که شامل اعمال 
باطنی چون ایمان و تقوا یا کفر و 
فجور و نیز اعمال بدنی و خارجی 
و ظاهری چون اعمال خوب و بد 

و صالح و طالح است. 

 امر به معروف و نهی از منکر یگانه اصلی اســت که 
ضامن بقای اسلام است؛ به اصطلاح، علت مُبقیه است. 

اصلًا اگر این اصل نباشد، اسلامی نیست. رسیدگی  
کردن دائم به وضع مسلمین است. 

آیا یک کارخانه بدون بازرســی و رســیدگی دائمی 
مهندســین متخصص که ببینند چه وضعی دارد، قابل 

بقاست؟
اصلًا آیا ممکن است یک سازمان همین طور به حال 
خود باشد، هیچ درباره  اش فکر نکنیم و در عین حال به 

کار خود ادامه دهد؟ ابداً. 
جامعه هم چنین است. یک جامعه اسلامی این طور 

است بلکه صد درجه برتر و بالاتر. 
شما کدام انسان را پیدا می کنید که از پزشک بی  نیاز 
باشد؟ یا انســان باید خودش پزشک بدن خود باشد یا 
باید دیگران پزشک باشند و او را معالجه کنند:متخصص 
چشم، متخصص گوش و حلق و بینی، متخصص مزاج، 

متخصص اعصاب.
انسان همیشه انواع پزشک ها را درنظر می  گیرد برای 
آنکه اندامــش را تحت نظر بگیرند، ببینند در چه وضعی 
اســت.  آن وقت جامعه نظارت و بررســی نمی  خواهد؟! 
جامعه رســیدگی نمی  خواهد؟! آیا چنین چیزی امکان 

دارد؟! ابداً.)1(
چه زمانی بی ارزش می شویم؟

اینکــه می  گویــم این اصل)امر به معــروف و نهی 
از منکر( ، آبروی مســلمین اســت و به مسلمین ارزش 
 می  دهد، از خودم نمی گویم، عین تعبیر آیه قرآن است:

هًْ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ تنَْهَوْنَ  »کُنْتُمْ خَیْرَ أمَُّ
عَنِ المُْنْکَرِ«)آل عمران: 110(

ببینید قرآن چه تعبیرهایی دارد! به خدا انسان حیرت 
می کند از این تعبیرهای قرآن:

هًْ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ« »کُنْتُمْ خَیْرَ أمَُّ
 شما چنین بوده اید)»بوده اید« در قرآن در این گونه 

موارد یعنی »هستید«(، 
شما با ارزش ترین ملت ها و امت هایی هستید که برای 

مردم به وجود آمده  اند.
ولی چه چیز به شــما ارزش داده اســت و می دهد، 
 که اگر آن را داشته باشید با ارزش ترین امت ها هستید: 

»تأَمُْرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ تنَْهَوْنَ عَنِ المُْنْکَرِ«  
اگر امر به معروف و نهی از منکر در میان شما باشد، 

این اصل به شما امت مسلمان ارزش می  دهد.
 شما به این دلیل باارزش ترین امت ها هستید که این 
اصل را دارید )که در صدر اول هم چنین بوده است(؛ این 

اصل به شما ارزش داده است.
پس آیا آن روزی که این اصل در میان ما نیست، یک 

ملت بی  ارزش می  شویم؟
 بله همین طور است. )2(

فقدان حساســیت ما درقبــال امر به معروف و نهی 
از منکر                        

معروف و منکر از نظر اســلام محدود به حدّ معین 
نمیشود.

تمام هدف های مثبت اسلامی داخل در معروف و تمام 
هدف های منفی اسلامی داخل در منکر است، 

روح امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از:
لزوم اســتفاده از هر وسیله مشــروع برای پیشبرد 

اهداف اسلامی.     
متأسفانه کارنامه ما مسلمین در این زمینه کارنامه 

سرمایه گذاری در دنیا 
برای ابدیت

علی آقاخانی

تبیینی از معصومان)ع( همه این احتمالات به عنوان معانی 
عصر مطرح شده و همگی صحیح و درست است.  هر کسی 
در این »عصر« به هر معنا از معانی پیش گفته، در خسران 
و زیان از ســرمایه ای است که خدا برایش در این »عصر« 
فراهم کرده است؛ اما اگر به چهار عمل اصلی بپردازد که 
شخصی و اجتماعی است، می تواند خودش را نجات داده و 

از خسران برهد و سرمایه اصلی را صیانت کرده و به سود 
ســرمایه نیز برسد. از نظر قرآن، چهار عمل ایمان و عمل 
صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر تنها عامل رهایی 

از خسران است.)عصر، آیات 1 تا 3(
بنابراین، اگر کسی به این چهار عمل اصلی نپردازد و 
نسبت به هر یک از آنها کوتاهی کرده یا رفتاری متضاد با 
آن در پیش گیرد، گرفتار خسران از سرمایه وجودی خویش 
است که در این زمان قبل از غروب زندگی خویش، یا قبل از 
غروب جهان کنونی قبل از قیامت برایش فراهم آمده است.

هر چند که از نظر زمانی، حضور انسان در نشئه عالم 
دنیوی و زندگی در زمین بسیار کوتاه است، اما مهم ترین 
و اساســی ترین بخش از زندگی او را تشکیل می دهد؛ زیرا 

انسان در این مدت کوتاه ، ابدیت خویش را رقم می زند. پس 
اگر به چهار عمل اصلی بپردازد، سعادت ابدی را با حضور 
در بهشت برای خویش رقم می زند و اگر به هر یک از این 
چهار عمل نپردازد، گرفتار عیب و نقص خواهد بود و باید 
فراقی ســخت را در دوزخ تجربه کند که همراه با شقاوت 
است. البته بسیاری از افراد ممکن است از دوزخ فراق پس 

از تصفیه و صاف شــدن و خلوص یابی خارج شوند و تنها 
اهل شقاوت ابدی، جاودان در آن بمانند، اما همین دوره ای 
که در دوزخ قرارمی گیرند تا تصفیه شوند خیلی سخت و از 
نظر زمانی بس طولانی خواهد بود؛ زیرا آن زمان نسبت به 

ابدیت سنجیده می شود.
هر کســی ابدیت خویــش را در دنیا می ســازد؛ زیرا 
بهشت و دوزخ چیزی جز خروجی اعمال انسان نیست؛ از 
همین رو خدا در قرآن بارها از حضور عمل در آخرت سخن 
می گوید که بهشــت و دوزخ انسان می شود؛ زیرا شاکله و 
شخصیت انسان با همین اعمال ساخته می شود که شامل 
اعمال باطنی چون ایمان و تقوا یا کفر و فجور و نیز اعمال 
بدنی و خارجی و ظاهری چون اعمال خوب و بد و صالح و 
طالح است. پس انسان هر کاری می کند، شاکله شخصیتی 
خویش را می سازد؛ چرا که فضایل یا رذایل همان ملکات و 
مقوماتی است که انسان با کارهایش می سازد. وقتی شاکله 
شخصیتی ساخته شد، اعمال نیز مبتنی بر آن خواهد بود 
)اســراء، آیه 84( و از آنجا که بهشــت و دوزخ چیزی جز 
اعمال دنیوی انسان نیســت که انسان با عنوان شاکله با 
خــود به آخرت می برد؛ چرا که خدا در هنگام مرگ، تنها 
نفس را توفی می کند و جســم در زمین و دنیا می ماند؛ و 
همین نفس انسان همان چیزی است که به آخرت منتقل 
می شود.)زمر، آیه 42( پس انسان در آخرت با همین نفس 
خویش نه تنها بدن اخروی اش را می سازد، بلکه بهشت و 
دوزخ خود را نیز شکل می دهد. پس وقتی سخن از حضور 
عمل در آخرت اســت )کهف، آیه 49؛ آل عمران،آیه 30(، 
به معنای همان چیزی است که شاکله شخصیت انسان را 
ساخته و به عنوان ملکات و مقومات نفس انسانی ، هویت 
وجودی او شده است. این انسان با چنین شاکله ای که در 
دنیا ســاخته به آخرت می رود و بهشت و دوزخ خویش را 

می سازد، چنان که جسم اخروی خود را می سازد.

آخرت، سرای ابدیت است؛ بنابراین، هر چیزی که انسان 
از دنیا به آخرت می برد، به معنای ابدیت است؛ در حقیقت 
در دنیا عصاره ای از خویش می سازد و به آخرت می برد که 
او را بهشت ساز یا دوزخ ساز می کند؛ زیرا دوزخ یا بهشت 
چیزی جز خود انسان نیست؛ از همین رو درباره دوزخ این 
تعبیر می شود که دوزخ را می آورند: جیء یومئذ بجهنم؛ آن 
روز دوزخ را می آورند.)فجر، آیه 23( پس این انسان خودش 
دوزخ شــده که او را می آورند. البته فضایی از دوزخ را نیز 
خود شخص با عمل می سازد؛ چنان که انسان بهشتی نیز 
این گونه است؛ زیرا خود انسان به ویژه مقربان خودشان روح 
و روح ساز و بهشت نعیم هستند.)واقعه، آیات 88 و 89( به 
هر حال، انسان است که در عصر دنیا برای خویش ابدیت 
را می سازد که بهشت یا دوزخ یعنی سعادت ابدی یا شقاوت 
ابدی است. نفس انسانی اگر در دنیا ایمان و عمل صالح و 
تواصی به حق و تواصی به صبر داشته باشد، خود بهشت و 
بهشت آفرین است، و گرنه دوزخ و دوزخ آفرین خواهد بود.

کشت و داشت از نظر امام عسکری)ع(
امام حسن عسکری)ع( در روایتی به ابعاد این آموزه های 
قرآن پرداخته و به تبیین تفسیری کشت در دنیا و برداشت 
در آخرت پرداخته است. ایشان می فرماید: انکم فی آجال 
منقوصه و ایام معدوده و الموت یاتی بغته. من یزرع خیرا 
یحصد غبطه و من یزرع شرا یحصد ندامه. لکل زارع ما زرع. 
لایسبق بطیء بحظه و لایدرک حریص ما لم یقدر علیه. من 
اعطی خیرا فالله اعطاه و من وقی شــرا فالله وقاه؛ عمرهای 
شما رو به کاهش اســت، دوران شما محدود است، مرگ 
ناگهان می رســد. هر که نیکی بکارد، خوشی درو می کند؛ 
و هر کسی زشتی بکارد، پشیمانی درو می کند؛ هر کسی 
آنچه را کشــت کند، درو خواهد کرد. نه کُند رو از بهره و 
نصیب خود عقب می ماند و نه حریص بیش از آنچه مقدر 
اوست به دست آورد؛ به هر کس خیری برسد از خداست؛ 
و هر کسی از شری حفظ شود، خدا او را حفظ کرده است.

)تحف العقول، ص 489(
در این حدیث به فرصت عمر اشاره شده که تا چه اندازه 
معدود اســت و هر روزی که بر انسان می گذرد از آن کم 

می شــود تا جایی که ناگهان مرگ می رسد؛ زیرا اجل هر 
کسی با اجل دیگری فرق دارد و تضمین نشده که همگان 
به سنین پیری برسند. لذا بسیاری از انسان ها در کودکی یا 

نوجوانی یا جوانی می میرند. 
از سوی دیگر حضرت)ع(  به این مطلب توجه می دهد 
که هر کسی هر چه بکارد درو می کند. همچنین در مسئله 
رزق و روزی به این نکته توجه می دهد که روزی هر کسی 
تقســیم شده )زخرف، آیه 32( و تضمینی است. پس اگر 
کسی کند رود محروم نمی ماند و کسی که تند رود به بیشتر 
از استحقاق خویش نمی رسد. هر چه به کسی داده شود یا 
گرفته شود، همه براساس مقدراتی است که قبل از خلقت 
در ام الکتاب برای هر کسی نوشته شده است.)حدید، آیات 
22 و 23( وقتی روزی و رزق تقســیم شــده )زخرف، آیه 
32( و مقدّر است و افزایش و کاهش روزی نیز دست خدا 
اســت)بقره، آیه 245؛ رعد، آیه 26؛ اسراء، آیه 30(، دیگر 
معنا ندارد کسی گمان کند که به کمک علم اقتصاد یا تلاش 
و هوش خود به ثروت رســیده است؛ زیرا کاهش و توسعه 

روزی در دست خداست.)قصص، آیه 78؛ زمر، آیه 49(
خداونــد روزی همه جنبندگان از جمله انســان ها را 
تضمین کرده اما اگر افرادی دنبال روزی افزون تر باشند که 

به آن فضل می گویند ،باید تلاش بیشتر کنند.
به عبــارت دیگر برخی از مردم دنبال »فضل الهی« 
هستند که چیزی بیشتر از رزق تقسیم و تضمین شده 
است. از نظر قرآن، این بخش باید با تلاش و جست وجوی 
شــخص تحقق یابد و بدون تلاش و تجارت و کار، دست 
یافتنی نیســت.)همان( اما این تلاش و کوشــش برای 
کسب فضل الهی نباید موجب شود تا شخص مشغول به 
دنیا شــده و دنیازده گردیده و از واجبات دینی و آخرت 

خویش بازماند.
به هر حال، رزق حتمی و تضمینی به شخص می رسد 
و در این بخش دنبال کردن معنایی ندارد؛ زیرا کســی که 
دنبال این امور باشــد، خودش را از واجبات باز می دارد که 
همان تکالیف عبادی و خود سازی و کسب ره توشه آخرت 
است؛ برخی ها در این باره چنان تلاش می کنند که اصولا 

انجام تکالیف را به کنار می گذارند و خود را تماما مشغول 
دنیا می کنند، در حالی که دنبال روزی بودن باید به نحوی 

باشد که انسان را از واجبات بازندارد.
امام حسن عســکری )ع( براســاس آموزه های قرآن 
می فرماید: لا یشغلک رزق مضمون عن عمل مفروض؛ مبادا 
روزی تضمین شده تو را از کارهای واجب بازدارد و مشغول 

به خود سازد.)تحف العقول، ص 489(
از نظر آموزه های قرآن، انسان باید از طیبات و حسنات 
دنیا به شــرط حلیت بهره گیرد)بقره، آیه 167؛ مائده، آیه 
88؛ نحل، آیه 114(، اما این را بداند که اینها اصالت ندارد 
و آنچه باید بجوید حسنات و طیبات آخرت است که بهتر و 
پایدارتر است.)شوری، آیه 36( بنابراین، مومنان باید نسبت 

به دنیا و حسنات آن با ورع و زهد برخورد کنند.
امام صادق)ع( خطاب بــه یکی از یاران می فرماید: یا 
حفص ما منزله الدنیا من نفسی الا بمنزله المیته اذا اضطررت 
الیها اکلت منها؛ ای حفص، موقعیت دنیا در نزد من همانند 
مرداری است که چون ناچار و مضطرّ شوم، از آن استفاده 

کنم.)وسایل الشیعه، ج 16، ص 312، حدیث 6( 

امر به معروف و نهی از منکر 
معیار اســلامی بودن جامعه 

درخشانی نیست؛  اولًا ما آن حساسیتی را که اسلام در 
این زمینه دارد نداریم، یعنی آن اهمیتی را که اسلام به 
این موضوع داده است درک نکرده ایم، و ثانیاً در حدودی 
هم که به حساب و خیال خودمان به اهمیت این موضوع 

پی برده  ایم، واجد شرایط آن نبوده  ایم. 
اسلام برای امر به معروف و نهی از منکر ارزش درجه 
اول قائل است،یعنی آن را یکی از ارکان تعلیمات خودش 
می  داند، اگر این رکن نباشــد سایر تعلیمات نمی  توانند 
کار کنند؛ اگر می خواهیم به خودمان ارزش بدهیم، اگر 
می خواهیم قیمت پیدا کنیم،اگر می  خواهیم در نزد خدا 
و پیغمبر خدا محترم باشــیم، در نزد ملل جهان محترم 
باشیم،باید اصل امر به معروف و نهی از منکر را زنده کنیم.)3( 

شروط اصلی در امر به معروف 
 دو شــرط اصلی در امر به معــروف و نهی از منکر 

عبارتند از:
1. بصیرت  در دین،

 2. بصیرت  در عمل،
بصیرت  در دین یعنی: اطلاع کافی و صحیح در امور 
دینی داشته باشد، حلال را از حرام، واجب را از غیر واجب 

تشخیص بدهد، 
- خوارج به دلیل نداشتن این شرط این- آیه قرآن را 
ّ یقَُصُّ الحَْقَّ وَ هُوَ خَیْرُ  که می  فرماید: » إنِِ الحُْکْمُ إلَِاّ لِلهَ
الفْاصِلیِنَ «)انعام:57( دستاویز قرار دادند و جمله »لا حُکْمَ 
« را شعار خود ساختند در صورتی که این آیه ربطی  الّا لِلهَّ
ندارد به موضوعاتی از قبیل موضوع حکمیت و امثال آن.

اما بصیرت در عمل: 
در باب امر به معروف و نهی از منکر، شرطی ذکر می  کنند 
تحت عنوان احتمال اثر و شرطی ذکر میکنند تحت عنوان 
عدم ترتب مفسده؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر برای 
این است که معروف رواج بگیرد و منکر محو شود، لازمه این 
دو شرط بصیرت در عمل است. آدمی که در عمل بصیرت 
ندارد نمیتواند پیش بینی کند که آیا اثری بر این کار مترتب 

هست یا نیست و آیا مفسده بالاتری هست یا نیست. 

این است که امر به معروف  های جاهلانه همان طوری 
که در حدیث آمده افسادش بیش از اصلاحش است.)4(

نمونه ای از امر به معروف  های جاهلانه و غلط
یکی از آقایان خطبا نقل می کرد که:

مردی در مشهد اصلًا با دین پیوندی نداشت؛ نه تنها 
نماز نمی  خواند و روزه نمی گرفت، بلکه به چیزی اعتقاد 

نداشت، یک آدم ضد دین بود. 
ما مدت زیادی با این آدم صحبت کردیم تا اینکه 
نرم و ملایم و واقعاً معتقد و مؤمن شــد و روش خود 
را بکلــی تغییر داد؛ نمــازش را میخواند، روزه اش را 
می گرفت، کارش به جایی کشــید که با اینکه اداری 
بود و پست حساسی هم در خراسان داشت، مقیّد شده 
بود که نمازش را با جماعت بخواند. می رفت مســجد 
گوهرشاد پشت سر مرحوم آقای نهاوندی، لباس هایش 

را می کَند، عبایی هم می پوشــید. در جلسات ما هم 
شرکت می کرد.

مدتی ما دیدیم که این آقا پیدایش نیست. گفتیم لابد 
رفته است مسافرت.

 رفقا گفتند: نه، او این جاست و نمی آید؛ حالا چطور 
شده است که در جلسات ما شرکت نمی کند، نمیدانیم. 
بعد کاشــف به عمل آمد که دیگر نماز جماعت هم 

نمی  رود. تحقیق کردیم ببینیم که علت چیست.
این مردی که آن طور به دین و مذهب رو آورده بود، 

چطور یک مرتبه از دین و مذهب رو برگرداند؟ 
رفتیم سراغش، معلوم شد قضیه از این قرار بوده است: 
این آقا چند روز متوالی که رفته نماز جماعت و در صف 
چهارم پنجم می ایستاده، یک روز یکی از مقدس  مآبهایی 
که در صف اول پشت سر امام می نشینند و تحت الحنک 
می  اندازند و نمی  دانم مسواک چه جوری می  زنند و همیشه 
خودشان را از خدا طلبکار می دانند، در میان جمعیت، در 
موقع نماز، از آن صف اول بلند میشود می  آید تا این آدم 

را پیدا می  کند رو به رویش می نشیند و می گوید:
آقا! می گوید: بله. یک سؤالی از شما دارم.

 بفرمایید: شما مسلمان هستید یا نه؟
این بیچاره درمی ماند که چه جواب بدهد. می گوید: 

این چه سؤالی است که شما از من می کنید؟
می گوید: نه، خواهش می کنم بفرمایید شما مسلمان 

هستید یا مسلمان نیستید؟ 

این بدبخت ناراحت می  شود، می گوید من مسلمانم؛ 
اگر مسلمان نباشم، در مسجد گوهرشاد در صف جماعت 

چکار میکنم؟
می  گوید: اگر مسلمانی، چرا ریشت را این طور کرده  ای؟

از همان جا سجاده را برمی دارد و می  گوید: این مسجد 
و ایــن نماز جماعت و این دیــن و مذهب مال خودتان. 

رفت که رفت. 
این هم یک جور به اصطلاح نهی از منکر کردن است، 

یعنی فراراندن  و بیزار کردن مردم از دین. 
برای مخالف  تراشــی، برای دشمن  تراشی، چیزی از 

این بالاتر نیست.
نمونه ای دیگر از امر به معروف های جاهلانه و غلط

مرد محترمی از طلبه های بسیار فاضل بود. 
مرد بسیار روشنفکر و متدینی است.

اول باری که این آدم ، کلاهی- غیر معمم- می شود، 
وقتی که وارد یکی از مجامع می شــود، تمام دوستان و 
رفقایش او را که می  بینند شروع  می  کنند به حمله کردن 

و تحقیر کردن.
آنچنان او را ناراحت و عصبانی می  کنند که با اینکه 
طبعاً آدم حلیمی اســت، برمی  گردد یک حرف بســیار 

منطقی به آنها می زند. 
می گوید:  رفقا! من یک حرفی با شما دارم: شما دوست 

دشمنانتان هستید و دشمن دوستانتان. 
برایتان توضیح می  دهم: 

من فردی هستم مثل شما؛ مثل شما فکر می کنم، 
مثل شــما به خدا و قرآن و پیغمبر و ائمّه معتقدم، مثل 

شما درس خوانده ام، مثل شما تربیت شده ام. 
من با شما در هزار چیز اشتراک دارم. 

حداکثر به قول شما یک گناه مرتکب شده ام- اگر این 
گناه باشد- لباسم را عجالتاً تغییر داده  ام، رفته  ام دنبال 

کاری، کسبی، زندگی  ای. 
فرض می  کنیم این گناه باشــد. شما با من آنچنان 
رفتار می  کنید که مرا مجبور می کنید که با شــما قطع 
رابطه کنم. و یک انسان هم که بی  ارتباط نمیتواند باشد، 
مجبورم بعد از این با صنف مخالف و دشمن شما دوست 
باشم چون شما دارید به زور مرا از خودتان طرد می  کنید.
پس به این دلیل، شما دشمن دوست خودتان هستید 

که من باشم. ولی شما دوست دشمنانتان هستید. 
بعــد مثال میزند، می گوید: فلان شــخص در همه 
عمرش هیچ وقت اساســاً تظاهری هم به اسلام نداشته 
است، علامتی از اسلام در او نبوده، به قرآن و اسلام اظهار 
اعتقاد نکرده است، معروف است به اینکه ظالم و ستمگر 

و فاسق و شراب خوار است.

همین آدم که شــما از او انتظــار ندارید، یک دفعه 
می  بینید آمد به زیارت  حضرت رضا. همه  تان میگویید 

معلوم می شود آدم مسلمانی است.
ایــن دفعه وقتی او را می  بینیــد، با او خوش  وبش 
می کنید. یعنی از هزار خصلت او نهصد و نود و نه تای آن 

بر ضد شما و دین شماست.
چون از او انتظار نداریــد، همین قدر که یک زیارت  
حضرت رضا آمد می گویید نه، معلوم شد مسلمان است. 
اما در مورد آن کسی که از هزار خصلت، نهصد و نود 
و نه خصلتش مسلمانی است، یک خصلتش به قول شما 
خلاف اســت، به خاطر این خصلت می گویید این دیگر 

مسلمان نیست و از حوزه اسلام خارج شد. 
پس شما دوست دشمنانتان هستید یعنی کمک به 
دشمنانتان می  کنید و دشمن دوستانتان هستید یعنی 

در واقع دشمن خودتان هستید.
کج فهمی خوارج نسبت به امر به معروف 

در فقه خوارج، امر به معروف و نهی از منکر یک تعبّد 
محض اســت؛ یعنی انسان حق ندارد حساب و منطق را 

در آن وارد کند. 
او باید کورکورانه  و چشم بسته، امر به معروف و نهی از 
منکر کند و لو یقین دارد که در این جا سرمایه را مصرف 

می کند و سودی هم نمی برد. 
می گوید به ما مربوط نیست، خدا گفته تو باید به هر 

حال امر به معروف و نهی از منکر کنی. 
ائمّه ما به ما گفتند این اشتباه است؛ خدا این جور امر 

به معروف و نهی از منکر را دستور نداده است.
در امر به معروف و نهی از منکر قطعاً باید حســاب، 

تدبیر، فکر و منطق به کار برده شود. 
علمایی که در مسائل اجتماعی مطالعه کرده اند، گفته 
 اند که راز انقراض خوارج همین بود که در امر به معروف 
و نهی از منکر، منکِر منطق بودند. میآمد در حضور یک 
جبّار گردنکش در حالی که شمشــیرش را کشیده بود، 
یقین داشــت که در این جا حرفــش کوچک ترین اثری 

ندارد، ولی می گفت. 
او هم آنــاً او را معدوم می  کرد. به اصطلاح تاکتیک 
نداشــتند، منطق و حساب در کارشــان نبود، بی  گدار 
خودشــان را به آب می زدند.نتیجه، انقراضشان شد. ولی 

ائمّه ما)ع(گفتند این کار غلط است. )5(
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